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 چکیده
هاي اسلامی و رهایی از زنجیر استبداد و منظور احیاي ارزشبیداري اسلامی جریان نیرومندي است که به

مـردم  . گرفته است را دربر ،ویژه عراقبه ،هاي اسلامیآن تمام ملت ۀتدریج دامنو به ایجاد شدهاستعمار 
آنان هنوز از چنگال استبداد صدام رهایی نیافتـه  زیرا  ؛اندهاي اخیر شاهد حوادث تلخی بودهعراق در دهه

هاي مردمی ضد فقـر،  نبش، ج2003پس از سقوط صدام در سال . شدندخارجی استعمار بودند که گرفتار 
شاعران عراقی با سلاح قلم و شـعر خـود وارد    ،در این میان. ناامنی، خفقان سیاسی و اجتماعی پدید آمد

 ـجامعه را بیدار  ۀهاي خفتو لایه ندمیدان مبارزه شد  ،یحیـی سـماوي  شـعرا،  داران ایـن  از طلایـه . دکردن
واقعـی   ةتـا پـرده از چهـر   اسـت   کردهوي همواره تلاش  .است ،ادب مقاومت معاصر عراقسراي  چکامه

کـه در پـس   ، ایجـاد تفرقـه  و  سـتیزي ازجمله تاراج نفت، دیـن  ،و اهداف پلید آنان را رداستعمارگران بردا
اي بیداري را بـا  هسماوي درواقع بارقه .، براي مخاطب آشکار کنداند ساختهشعارهاي بشردوستانه پنهان 
هـاي ضـد اسـتبدادي و ضـد     هاي انحطاط داخلی برافروخته و با طنین سـروده زبان شعري خود بر خرابه

عصـر   هـۀ ابرمانند  گوناگون، یاشغالگران از نمادهای ةوي در ترسیم چهر. را پر کرده استاستکباري دنیا 
تلاش  مقالهاین  گاننگارند. بهره برده است، )خویی بیگانگاننماد درنده(و گرگ ) اشغالگر يمریکاآ نماد(

 .کنندهاي یحیی سماوي بررسی تحلیل محتوا، مضامین فوق را در سروده ةشیو اتا ب اندکرده
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  قدمهم
معناي بیداري عقـل   اي اجتماعی بهپدیده )islamic awakening( بیداري اسلامی

بیـداري اسـلامی   ، . بـه بیـان دیگـر   استو خرد و بازگشت هوشیاري امت اسلامی 
گرایـی و   هایی مانند اصلاح دینی، اسلامپوشانی یا ترابط مفهومی با مقوله نوعی هم

الصـحوة  ماننـد   مانند آن دارد و در زبـان عربـی معاصـر نیـز بـا تعـابیر گونـاگونی       
و یـا در پیونـد بـا     سلامیۀالیقظۀ الإو  سلامیالتیار الإ، سلامیالبعث الإ، سلامیۀالإ

هـاي   همـواره انسـان  را . این جنبش عظیم فاهیم از آن یاد شده استبرخی از این م
هـا را از زنجیـر بیـدادگران و     ملـت را بیـدار و آن   ۀتا اقشار خفت ـ اند دادهآگاه شکل 

هـاي   لازم اسـت روشـنفکران ابتـدا ارزش    زمینـه، در این  .کنندستمگران زمانه آزاد 
مفـاهیم آزادگـی، عـدالت و     زاوالاي انسانی و اسلامی را اشـاعه دهنـد و مـردم را    

  .کننداصالت انسانی آگاه 
از «کـرد، بلکـه    شسـادگی بیـان   سطحی نیست کـه بتـوان بـه    یفهوممبیداري 

وکنار  گوناگون تشکیل شده است که نزد هر گروه از مسلمانان در گوشه یهای مؤلفه
رغم  به ،توان یافت. بیداري اسلامی ها را میجهان، یک یا چند مصداق از این مؤلفه

از مشـترکات و محورهـاي    ،شهـای  و تعدد خاسـتگاه  هدهند هاي تشکیلتنوع مؤلفه
 ). بیداري اسلامی در خـرد، 23 -13: 1997 (قرضاوي »وحدت آحاد مسلمانان است

 ةو شاید هیچ بخش و عضوي از پیکـر  کردههمگان نفوذ  ةدل و اراد عاطفه، دانش،
عوامل  ۀعظیم بر پای ةاین پدید نباشد. امت را نتوان یافت که متصف به این بیداري

  کند: روشن طی می اي هسمت آیند وخم خویش را به و راه پرپیچاست زیر شکل گرفته 
  ؛هایی از جهان اسلامبخش بار حاکم بر توجه به فقر، جهل و وضعیت فلاکت. 1«
  ؛پرافتخار دنیاي اسلام ۀمباهات به گذشت. 2
  ؛آن ا و اجتناب ازه هاي فرقه توجه به تشتت، تفرقه و درگیري .3
  ؛عدالتی با ظلم و بیچپاول آنان حاکمان مستبد بر مردم و  ةتوجه به فشار خردکنند. 4
  ؛آنان دست بهاسلامی  درك حضور استعمارگران غارتگر و اشغال کشورهاي .5
و نیـز حـوادث مهمـی     ،ازقبیل آزادي و برابـري  ،آشنایی با مفاهیم جدید فکري غرب. 6

کـه در   ،نیروهـاي غربـی   دست بهمثل اشغال عراق  ،و قرن اخیر اتفاق افتادهکه در د
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  ).460: 1384 (میرآقایی »این بیداري نقش مؤثر داشته است گیري اوج
 شکه حدود دو قرن از پیدایش ،»خیزش اسلامی«یا  »بیداري اسلامی«حرکت 

در منـاطق   این حرکت ابتـدا . «را طی کرده است هاي فراوانی فرازونشیب، گذرد می
 ۀدامن ـ ،هاي گذشـته در طول دهه ،جغرافیایی خاص و محدودي ظهور یافت، سپس

از شرق آسیا تا جنوب و غرب  ،تدریج به سراسر دنیاي اسلام آن گسترش یافت و به
(حیـدري  » توسـعه یافـت   ،هاي مسلمان در سایر کشـورها  آفریقا حتی در بین اقلیت

1386 :168.(  
نخسـتین  «اصر گویـاي ایـن حقیقـت اسـت کـه      هاي اسلامی معتاریخ نهضت

هـاي  هاي بیداري مسلمانان ازسـوي کسـانی زده شـده کـه از بسـتر اندیشـه      بارقه
بـه   ،هاي هویت دینی و تمدن عظـیم انسـانی  با تکیه بر بنیان ،اسلامی برخاستند و

بیـداري   ۀنخسـتین جبه ـ  مصـر  خویش روي آوردند. ۀبازشناسی وضع موجود جامع
رشـید   الدین اسدآبادي، شیخ عبده و سیدجمال پیشگامانی همچوناسلامی را توسط 

  ).92: 1389(آقاجانی  »پدید آورده است رضا
هـاي   شـناخت واقعیـت  از کـه   جنبشی اصلاحی است بیداري اسلامی دیدیم که

که در  ،شاعرانازجمله خواص جامعه،  ،از این رواست؛ اسلامی نشأت گرفته  ۀجامع
 بـه فراخـور توانـایی و امکانـات     ،اندهاي آن زیستهفرازونشیبو همراه متن اجتماع 

 ،شـاعر مبـارز   ،کننـد. در ایـن میـان   ملـت مـی   ۀخود، اقدام به بیداري اذهـان خفت ـ 
در  از شعرایی است کـه وجـود بیگانگـان   م.)  1977 -1899( محمدمهدي جواهري

حابـا درمقابـل   م کلام، بـی  ةبا سلاح برند ،از این رو ؛کشور عراق او را به خشم آورد
بازي بیگانگان هشـدار داد و   بیداد اشغالگران ایستاد و به ملت عراق درمقابل نیرنگ

شـاعر   ،راه را براي ادیبان بیدار هموار کرد. از رهروان راه جواهري، یحیی سـماوي 
گیـري از شـعور عمیـق، انتخـاب واژگـان       با بهـره  ،است که ،مقاومت معاصر عراق

 یگیري و رواج بیـداري ملـت عـراق نقش ـ    در شکل ،یشبرتر خوۀ مناسب و اندیشه
  بسزا دارد.
ایـن  توان بـه   می ،یحیی السماوي بارةگرفته در هاي صورت ترین پژوهش از مهم

 ـیالشـعر الس فی  لحداثۀۀ اإشکالید: کتاب کرموارد اشاره   ـحی، یاس  يی السـماو ی
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 ـکتاب  ،ن سرمک حسنحسینوشتۀ  ،نموذجاأ  یـی حیشـعر   یالعشق والإغتراب ف
بازتـاب  کارشناسی ارشد با عنوان  ۀنام و پایان يمحمد جاهین بدونوشتۀ  ،يالسماو

 ـلـیلا جبـاري  نوشـتۀ   ،مفاهیم مقاومت در شعر یحیی سماوي ه راهنمـایی دکتـر   ، ب
دلالات الألـوان  «اي بـا عنـوان    دانشگاه تبریز.  مقاله ،1391سال  ،عبدالاحد غیبی

در  1391در سـال   ،مرضیه آباد و  رسول بلاوي نوشتۀ ،»يالسماو ییحیشعر  یف
هاي یحیـی  اربرد رنگ در دیوانکبه چاپ رسیده که  اضاءات نقدي ۀمجل 8شمارة 

رده وضوح بیان ک ـ ها بهگیري از این رنگ بهره ازشاعر را  ةانگیزرا بررسی و سماوي 
 یــیحی یۀ للشــاعر العراقــین الشــعریل المضــامیــدراســۀ وتحل« ۀمقالــ .اسـت 
زبان و ادبیـات   ۀمجل 14شمارة در  1390در سال  ،یحیی معروف نوشتۀ» يوالسما
 2003 اشغالگري در شعر امروزین عراق از سـال « ۀمقال .به چاپ رسیده است عرب

 ـ در 1389در سال  ،علی نظري و همکاران، نوشتۀ »2010 تا انجمـن ایرانـی    ۀمجل
ترین منابع در تـدوین ایـن مقالـه بـوده      که از مهم منتشر شده زبان و ادبیات عربی

هـاي وي تحقیـق و    بیـداري اسـلامی در سـروده    ةپدیـد  بارةدراین، جود واست. با 
یـن مقالـه درپـی آن اسـت تـا بـا روش تحلیـل        ااي صورت نگرفته اسـت.   مطالعه

، نقوش علـی جـذع النخلـۀ   هاي  اجتماعی را در دیوان ةمحتوایی، ظهور این پدید
یحیـی   زنـابق بریـۀ  و  شاهدة قبر من رخام الکلمـات ، طنالبکاء علی کتف الو

  :ها پاسخ دهد این سؤالو در پایان به  دکنسماوي مطالعه 
  هاي بیداري اسلامی در شعر سماوي چیست؟ترین شاخصه مهم. 1
  بیدادگران از چه نمادهایی الهام گرفته است؟ ةشاعر براي ترسیم چهر. 2

  کلیات
  اجتماعی عراق  -وضاع سیاسیا

سر نهاده و بستر حوادث تلـخ و   عراق در طول تاریخ خود، تحولات عظیمی را پشت
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تحـت حاکمیـت گروهـی    « ،هاي اخیردر دههاین کشور شیرین فراوانی بوده است. 
و  کردنـد ، عرصه را بـر سـرزمین تنـگ    »عفلق«درآمد که با بازخورد تفکر وارداتی 

آخـر   ۀاما در ده ،دنمین خارج سازنزدیک بود تا باور آزادي را از ذهن مردم این سرز
آغاز شـد و   ،جمعی و گاه حزبی خواهی، گاه دسته هاي آزاديحکومت بعثیان، حرکت

ویـژه کویـت و    به، تداش همسایه سازي که با کشورهاي دولت بعثی با روابط مسئله
مـردم  . )29: 1386 (مریجـی  »موقعیت استراتژیک خـود را از دسـت داد   ،اشغال آن

پرچم آزادي را بر بلنداي سرزمین خود به اهتزاز در نیآورده بودند که بار عراق هنوز 
دموکراسی و نجات مردم ستمدیده عراق، پـرچم   برقراري ۀبهان دیگر نیز استکبار، به

که کشور عراق  .را بر بام این سرزمین برافراشتش) ا غرب (آمریکا و ایادياستعمار 
-جـز میـوه  نیـز  جدید این استعمار  از ،بود داخلیسالیان دراز تحت حاکمیت استبداد 

اي دیگـر برداشـت   ثمـره  ،عدالتی فلاکت و بی ،فقر ،ستم ،هاي تلخ و زهرآگین ظلم
بـا  « کنـد  بین سـعی مـی   در این شرایط دشوار است که هنرمند راستین و واقع نکرد.

و عـزم آنـان را    هداري دشمن، به مردم خود آگاهی دهاي استعمخنثی نمودن نقشه
  ).1381(زرکوب، » مبارزه استوارتر کنددر 

اي نـو و  بـا شـیوه   ،هایشدر خلال سروده ،شاعر بیدارگر عراقی ،یحیی سماوي
اسلامی، سـرزندگی و نشـاط را در کالبـد     -ظرافتی درخور تمجید، روح هویت دینی

هـاي   دمد و جامعه را در مسیر مستقیم خـود همـراه بـا ارزش    خویش می ةملت مرد
دانـد و   وي خود را شاعري مسئول و متعهد میچون دهد.  می قرار میانسانی و اسلا

بـا خلاقیـت    ،خواهد آزاد باشد و بدي را محکم بکوبد و نیکی را مشتاقانه بستاید می
شـود و کلمـات    وارد اجتماع مـی  شبینی خاص و جهان اده از تجربیاتخود و با استف

اجتمـاع و تـاریخ هـدایت     زنـدگی فـرد در   سوي نوعی طرزتلقی انسان از به شعر را
  کند. می

  زندگی ادبی و سیاسی یحیی سماوي
در شـهر   1949سـال   ،از پیشگامان شعر معاصـر عـرب   ،یحیی عباس عبود سماوي

از دانشـگاه مستنصـریه لیسـانس     1974در سال  عراق دیده به جهان گشود. ةسماو
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در جنـبش  وي  نگاري مشغول شد.ادبیات عرب گرفت و مدتی به تدریس و روزنامه
شکسـت ایـن    دنبـال  اما بـه  ،شرکت داشت 1991مردمی علیه رژیم صدام  در سال 

سال رئـیس ایسـتگاه رادیـویی     ششمدت  به عربستان پناه برد و در آنجا به ،جنبش
. سـرانجام پـس از   بودمخالف رژیم بعث،  ،»صداي مردم عراق«فرهنگی  -سیاسی

اکنـون مقـیم آن کشـور اسـت     همرهسپار استرالیا شد و  ،شش سال زندگی در آنجا
 ـ سیصـد بر انتشار  علاوه ،ها : به نقل از بدوي). وي در این سال2011(بلاوي   ۀمقال

 پانزدهسیاسی در مطبوعات عرب علیه جنایات رژیم و اعمال خودسرانه آن، بیش از 
 انـد  هاى ادبی شده چند جایزه در جشنواره ةبرندکه است  شعر منتشر کرده ۀمجموع

بـه نقـل از    همـان منبـع:  دارالمنهل اشاره کـرد. (  ةتوان به جایز که از آن جمله می
قصـائد   )،1970( عیناك دنیاند از: ا شعر وي عبارت هاي ترین مجموعه مهم قرنی).

 مـن أغـانی المشـرد    )،1992( قلبی علی وطنی)، 1971( فی زمن السبی والبکاء
نقوش علـی  )، 2006( لاکثیرهن قلیلک)، 1995( عیناك لی وطن ومنفی )،1993(

مسـبحۀ مـن خـرز    )، 2008( البکـاء علـی کتـف الـوطن     )،2006( جذع النخلۀ
بعیـدا عنـی قریبـا    ) و 2009( شاهدة قبر من رخام الکلمـات )، 2008( الکلمات

  ).2011( منک
هـاي خـود،   درخـلال چکامـه   ،توان دریافت که وي می ،اشعار سماوي ۀبا مطالع

د، در قالـب شـعر کلاسـیک    در بیشـتر مـوار   ،سیاسی خـود را هاي اجتماعی و آرمان
اسـت. وي بـا زبـانی     کردهی یآزما هرچند در سرودن اشعار نو هم طبع ؛ریخته است

بـه بیـان مضـامینی چـون      ،اي برخاسته از احساسات صادقانهساده و گویا و عاطفه
هی خـوا  عشق به وطن، مبارزه با اشـغال و فسـاد سیاسـی، دفـاع از وطـن و آزادي     

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی و غنـا     سماوي براي بیان افکار و اندیشه« پرداخته است.
بخشیدن به شعر خود از سه مصدر مهم میراث دینی، تاریخی و ادبی الهـام گرفتـه   

گـاهی لبـاس   اسـت.   بیـانی متنـوعی در شـعرش بهـره بـرده      است. وي از تصـویر 
تصاویر زنده و پویـایی   و جان طبیعت پوشانده تشخیص بر معانی ذهنی و عناصر بی

خلق نموده و گاهی همـان معـانی را در ظـرف محسوسـات ریختـه و بـه ترسـیم        
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یان ذکر است که تکـرار،  شا ).2009، الحسنی( »پرداخته است شدنی لمستصاویري 
کـه در ایـن   اسـت  شـعر وي   ۀهـاي برجسـت   اسطوره از دیگر ویژگـی و  تناص، رمز

  .  نیستآن  شرحمجالی براي  ،مختصر
اجتمـاعی   -سیاسـی  منتقـدان ترین  یابیم که او یکی از بزرگ شواهد زیر درمی با

را در قلـب   هـاي بیـداري   آیـد کـه بارقـه    تاریخ ادبیات معاصر عرب بـه شـمار مـی   
  وطنان خود بر افروخته است. هم

  پردازش تحلیلی موضوع
  هاي اصلی بیداري اسلامی در اشعار یحیی سماوي شاخصه

  استبداد داخلی 
جـز سـتم،    ،قدرت را بـه دسـت گرفـت    ۀقبض مهار صدام م که حاکمیت بیآن هنگا

کـه در چنـین فضـاي     ،سماويدستاوردي نداشت.  ،کشتار جمعی شکنجه، اختناق و
کـه در شـب   اسـت  شعاري سـروده  ا ،زیسته سربسته و سرشار از تهدید و هراس می

کـرد.   ستمگر (صدام) و طاغوت را رسوا و حقیقت پنهان او را آشکار می ةبیداد، چهر
هـیچ   ،از زمان استبداد صـدام تـا اسـتعمار    ،کشور ةسماوي معتقد است که در جوهر

در وي  نیرنـگ تغییـر کـرده اسـت.     فقط نوع حیله وو تغییر اساسی صورت نگرفته 
کند. دیـروز او بـود    ره میبه این ستمگر غارتگر اشاغیرمستقیم  »تغیر ماذا« ةقصید

که ایـن سـتم را در حـق     اند خورد و امروز این اشغالگران که گوشت تن مردم را می
/  « دارند: گناه روا می مردم بی َلسفإنه الـد ا الجدیدأم / ها الأسسرَ ؟ نفسماذا تغی

نا العسسلحم ینهش نهشنُا/ والیومی 169: 2006 (سماوي» بالأمس کان اللص(: 
فریـب و   ،آنچـه جدیـد اسـت    /چه چیز دگرگون شده؟ پایه و اساس همـان اسـت  «

 گزیـد/ و امـروز شـبگرد   (صدام حسین) ما را به دندان مـی  دیروز دزد /نیرنگ است
  ».گزد(آمریکا) گوشت ما را می

 ـ « ةوي در قصـید  عـراق را  » متى یخرج من البئـر؟  العراق ـ عجل االله فرجَه 
 سـال در چـاه دیکتـاتوري    35که غیبت صـغرایش   داند میمهدي همچون حضرت 
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گذرانده شد  و اکنون غیبت کبرایش در چاه اشغالگر سـتمکار اسـت و معلـوم     صدام
را از این ظلـم و   شکشد که عراق دوباره ظهور کند و ملتنیست چند سال طول می

 وهو فی غیبته الصغرى داخـلَ  /شمسٍ خمس وثلاثون دورةَ«: ستم نجات دهد
غیبته الکبـرى/ فـی    ستدوم شمسٍ / کم دورةَ../ آه... لو أعرف.الدیکتاتور بئرِ
حکومت دیکتاتور را تحمـل   سال 35عراق « :)70: 2009(سماوي » ؟الإحتلالِ بئرِ

او منتظـر   ».تصـرف اشـغالگران باشـد؟    دردانستم چند سال باید  اي کاش می کرد.
العـراق ُ  «ار بیرون آورده شود: عراق از چاه ضلالت استبداد و استعم کهاست  روزي

عـراق بـه انتظـار    « :)جـا  (همـان » ؟الإنتظارِ رماد ن تحتم /قومتى یم المنـتظََر/
  ».خیزد؟زیر خاکستر انتظار به پا مینشسته/ کی از 

از اینکه سونامی خفقان و اسـتبداد صـدامی مـردم را در     شدهخاطر شاعر رنجیده
ایـن ملـت    ۀتبـر تفرقـه و دوگـانگی را بـر ریش ـ    و گرداب ستم و دشمنی فروبـرده  

خوانـد تـا    را فرامـی  ،عباسـی  ۀمقتدرترین خلیف ـ، رشیدال و هارونا است.یکپارچه زده
بـار دیگـر شـکوفایی و     ،همچون عصـر خـود   ،پا خیزد و براي عبور از این بحران به

تمدن را به عراق بازگرداند و ببیند کـه صـدام چگونـه غبـار ذلـت و خـواري را بـر        
راَقکُ یا رشید کبَابِـه « صورت این کشور پاشیده است: ذا عانُ و    /هـدووع ـورج

این عراق توست که ظلم  ،رشیدال هارون اي: «)166: 2006  (سماوي »فأَْس شقَاقِ
شـاعر در ایـن بیـت     .»نی و تبر جدایی او را خوار و ذلیـل کـرده اسـت   و ستم، دشم

کـار   رشید را براي بیان اوضاع نابسامان عراق حاضـر بـه  ال شخصیت تاریخی هارون
 -سطورهاي تـاریخی ا« ،درواقع شاعر از رهگذر فراخوانی هارون رشید ه است.گرفت

از تاریخ واقعی را نشـان  آفریند تا احساس کلافگی و بیزاري  را می -نه تاریخ واقعی
  ).  122: 1978 (عباس »دهد

چراکه سرزمینش در تـاریکی  شود؛  دیده میمیدي اان هاي هنشاندر شعر سماوي، 
عامل اصلی این ظلـم  او  .نیستبرد و هیچ خبري از روشنایی آزادي  سر می ابدي به
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پـدر معنـوي    ،داند. شاعر با زبانی گزنده به میشل عفلـق  می 1»عفلق«استبدادي را 
جویانه خود بـر کـل    سلطه ۀکند. صدام اندیش اشاره می ،صدام و بنیانگذار حزب بعث

که بـا ظلـم و   است ذهنی عفلق گرفته  ۀاز خمیرمایازطریق حکومت بعثی را اعراب 
  خواست این آرزوي خود را محقق کند: می ،ستم بر ملت عراق

  ولَا نَهار طَالَ دجی العراقِ و           شَابکتَ الدْروب علی الغَریبِِ
ن یه لَکلانُ عزم     بأرَضِ النَخلِ جاروا "عفَالقۀَُ             و ما جار الَ

)76: 2003 (سماوي  
ها براي بیگانه به هم متصل شد و ظلمت و تاریکی عـراق طـولانی شـد و    راه«

هـاي بعثـی بـه     بلکه عفلقی ،روزگار به عراق ظلم نکرد/ روز و روشنایی وجود ندارد
  .»سرزمین عراق ستم کردند

بیداد حکومت بعثی صدام بـاز   سماوي در این اشعار چشم ملت را به روي ظلم و
و در انتظـار   سـاخت هـا را از خـواب بیـدار     کرد و وجدان ملی و ضـمیر انسـانی آن  

  اي قرار داد تا به انفجاري بزرگ و انقلابی عظیم بینجامد. جرقه

  ارجیاستعمار خ
در  ،از ظلم و ستم حاکم دیکتـاتور  طولانیسر نهادن زمانی  کشور عراق بعد از پشت

) به اشغال نیروهاي ائتلاف به رهبري انگلیس و .ش 1382اسفند (. م 2003مارس 
ه با تروریسـم، برقـراري صـلح    شعارهایی نظیر مبارز ۀدر سای«آمریکا درآمد. آمریکا 

صورت غیرقانونی بـه خـاك کشـور عـراق      به ،اعطاي دموکراسی و آزاديو  جهانی
در پس ایـن   ،اشغالگران امالشکرکشی کرد و آن را به اشغال نظامی خویش درآورد. 

هاي داخلی خود،  اي جز فرافکنی مشکلات و نابسامانی دوستانه، دغدغه شعارهاي نوع

                                                
1 .ل ع یبنیادگذار عقیدتی جنبش بعثی (شکل ،پاریس) 1989ژوئن  23 تۀدرگذش ،دمشق 1910 ةفلقَ (زادمیش 

میشل عفلق پدر معنوي صدام  پرداز و آغازگر حزب بعث سوسیالست عرب بود. نظریه ،گرایی عربی) از ملی سکولار
اعراب و رهایی از استعمار غربی تلاش زیادي کرد.  افراطیگرایی  یگانگی و ملی . او برايرودشمار می بهحسین 

 فشارهاي دلیل بهحزب بعث عراق با افکار عفلق،  ۀرغم ناهمگونی اندیش به ،عفلق پیوندي با حکومت بعثی نداشت و
حزب بعث از حزب را این وسیله  عراق، صدام جایگاه خوبی را در حزب بعث عراق به وي داد تا بدین رسوریه ب

  .)25 -10: 1376  تر کند (امامی سوریه قوي
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حمایت ، و کنترل آن نفت عراقبه هاي لیبرالی، دستیابی  تحمیل ایدئولوژي و ارزش
  ).60: 1383 (جهانبین »از رژیم اشغالگر قدس و مقابله با جهان اسلام نداشتند

هجوم استعمارگران به منابع مادي و فرهنگی ملت عراق واکنش عمیـق شـاعر   
آمریکـا   ۀلاي اشعار خود، نقاب بشردوستان وي در لابه .را درپی داشته استبیداردل 

 ـ   ر آن براي مخاطب آشکار میزیاز اهداف پلیدش را زند و  را کنار می  اکنـد. شـاعر ب
 گیرد میسوي کسانی نشانه  تیر قلم خویش را به ۀتهکمی ي،استعارطنزآمیز و  یزبان
خواهنـد هـدایت را بـراي     مـی  امـا  ،اندبه مردم آزادي داده ،به گمان واهی خود ،که

  همیشه زیر خاك پنهان و فساد و پلیدي را جایگزین آن کنند:
 المحرر مأنْ سیمنحنازع          ـۀ ً تفُـَحریسَدي... وتقُتب  

   !وأد الهدى والعهرُ والدنسَ          هاـب یراد  لکنْ  .. .ٌحریۀ
)169: 2006 (سماوي  

شده را بـه مـا بخشـیده اسـت/ وآزادي      داده دهنده گمان کرد که آزاديِ فدیه آزادي«
  .»حرمتی رواج یابد شود و فاحشگی و بی گور به خواهد هدایت زندهگرفته شده... اما می

الهام گرفته اسـت. گـاه    گوناگونیاشغالگران از نمادهاي  ةوي براي ترسیم چهر
دسـت نظامیـان    تا شدت قتل، کشتار و خونریزي بـه  داند آنان را همچون گرگ می

نظام دیکتـاتوري صـدام    »یاخرجوا من وطن« ةاشغالگر را ترسیم کند. او در قصید
) کـه مـردم   2007 (ارناؤوط داند بدترین نظام و اشغالگران را بدتر از آن میمستبد را 

نحـن لا نسـتبدلُ الخنزیـرَ    « :کننـد حـزب بعـث   ها را جـایگزین   حاضر نیستند آن
/ / بالذئبِ   (سـماوي » وموتاً بالجذام فـاخرجوا مـن وطنـی    ولا الطاعونَ بالسلِّ

رگ را بـا بیمـاري جـذام    ما خوك را با گرگ/ طاعون را با سـل/ و م ـ : «)8: 2006
  .»از سرزمینم بیرون بروید ،کنیم/ پسعوض نمی

گونه که ابرهه  همان کند. یاد می »عصر ۀابره«عنوان  باهمچنین گاهی از آنان 
ایـن   ۀابره ـ ،قصد تخریب کعبه معظمه حرکـت کـرد   با اصحاب فیل از دیار خود به

ملـت را آمـاج    ویرانـی، قصـد   به هاي فولادین و که سوار بر تانک آمریکاست ،عصر
ـجیل ِ أبابیلنـا     أفیالکم الفولاذیــۀ/ «: دهد خود قرار می ۀگلول ل سلـن تــتحم «

هاي شما هرگـز  ها) شما فولادي است/ فیل (تانک هايفیل: «)86: 2009 (سماوي
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 گرفتـه از آیـات   این ابیات الهام .»(ابابیل) ما  را ندارند تحمل سنگ (سجیل) مرغان
حابِ الفْیلِ«فیل اسـت:  سورة  5تا  1 ص ف فعَلَ ربکّ بأَِ َتَرَ کی ـلْ   1( ألََمعجی ألََـم (

لیلٍ ـراً أبَابیِـلَ   2( کیَدهم فی تَضْ َطی هِم لَـیلَ عس َأرّـن    3( ) وةٍ مـارج یهِم بِحْتَـرم (
جیِّلٍ کُول4ٍ( س ف مأّْ صَکع ملَهعت از صـنعت بینامتنی ـ  با استفادهسماوي، ». )5( ) فَج

دهـد و   به بهترین شکل ممکن این اشغال و تجاوز امریکـا را نشـان مـی    ،(التناص)
ابرهه به کعبـه بهـره    ۀکشد. وي از داستان حمل حقانیت مردم عراق را به تصویر می

  را ترسیم کند. تا ستم اشغالگران معاصراست گرفته 

  بازگشت به هویت دینی 
 ۀت به هویت دینـی و افتخـار بـه گذشـت    اسلامی، بازگشهاي بیداري  یکی از مؤلفه

اي برانگیختن احساسات مردم علیه ظلـم،  بر . سماوياستدرخشان تمدن اسلامی 
دهد تا با یادآوري آن، به مـردم گوشـزد    میاي قرار عراق را دستمایه عظمت گذشتۀ

روزي داراي عظمت و شکوهی درخشان بوده اسـت و   فعلی ةکند که عراق خوارشد
ر را در مسـیر مسـتقیم   مـردم بیـدا   ،عـراق  این طریق، با مرور افتخـارات گذشـتۀ  از 

عـراق را  درخشان فرهنگ و تمدن  »هل هذه بغداد«ۀ در چکام وي .رهنمون سازد
 ةعـزم و اراد  ،عباسـی  ۀخلیف ،منصور ازتمدنی که  ؛کشد براي مخاطب به تصویر می

  :  ستا فرهنگ مبارزه و ایستادگی را به ارث برده امام حسینستین و از را
  یلِ العاقِـــتأَبی مهادنۀََ الدخ          هاـــهل هذه بغداد کنُت عرفتُ

زمه ةَ عهوص    وعن الحسینِ مکارم الأخَلَاقِ          ورِثتَ عن المنصورِ
)165: ماويس(  

 ـ ؟شناختمشعراقی است که میآیا این همان « بـس بـا مـزدور متجـاوز و      شآت
هـاي  راسـخش و از امـام حسـین خصـلت     ارادة و از منصـور  /پذیرفتبیگانه را نمی

  .»نیکویش را به ارث برده است
دربرابـر سـتمگران قـد     همچون درخت نخـل،  ،خواهد سماوي از ملت عراق می

انـد، دسـت از فروتنـی     اب نشـده یرس علم کنند و تا زمانی که از اخلاق امام حسین
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 :خونشان را مباح شمارنددشمنان هرچند  ،درمقابل اشغاگران برندارندنکردن 
 فَلقََد خُلقت کما النخیلِ عنیدا          غزاةِ وروداــحاشاك تنَثرُ لل

    تأَبی الخنُوع و إِن تبُاح وریدا          بقیۀٌ لازال فیک من الحسینِ
)12: پیشین منبع(   

تـو  چراکـه  (گل به اشـغالگران بـدهی)؛    مبادا براي تجاوزگران سر فرود آوري«
بـاقی   حسـین تا زمانی که در تو اخلاقی از امام اي/ مثل نخل سرکش به دنیا آمده

 .»هرچند شاهرگت را مباح شمارند ؛از فروتنی خودداري کن ،مانده
کنـد تـا    اذهان خفته مرور میرشید را در ال سماوي دوران طلایی حکومت هارون

  مردم به خود بیایند و درمقابل ظلم و ستم بایستند:
   و غداً سینجب للرَشید حفیدا          بالأَمس زانَ فَم العصورِ رشیده

)16: منبعهمان (  
ــارون« ــروز ه ــید دی ــواده   الرش ــردا ن ــت بخشــید و ف ــه را زین ــان زمان اي از  ده

  .»هد آمدرشید به دنیا خواال هارون
آورد که ملت عرب درخت مجد و بزرگـی را کاشـتند و    خاطر می وي زمانی را به

کس توان چیرگـی بـر    به ریسمان محکم الهی چنگ زدند و نیرویی داشتند که هیچ
و جـدایی و   انـد  اکنون درخت پرثمر بزرگـی را از ریشـه برکنـده    اما ،آنان را نداشت

  :اند تفرقه را منتشر کرده
  یغرسونَ المجد أنیّ ذَهبوا          کانَ یوماً عرب کانَ یا ما

  سکنَت مقلۀََ شمسٍ شُهب          ماــسکنوا ذاَکرةَ الدهرِ ک
  وةُ لاتنَغلبــــــفَهم القُ          مــشَد حبلُ االله فیما بینه
زَ    دالت الأرض بهم فانتُهبِوا          واـبثم لماّ جنحوا و احتَ

)178: 2003 ،منبع همان(  
در / هرچنـد از بـین رفتـه اسـت     ؛ملت عرب درخت بزرگی را کاشتند روزگاري«

هـا در چشـم خورشـید سـاکن      سـنگ  گونه که شـهاب  همان ،ذهن روزگار باقی ماند
 / امـا ناپذیر بـود  به ریسمان الهی چنگ زدند و نیرویی داشتند که شکست/ شوند می
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بخت از آنان برگشت و بـه یغمـا    ،هنگامی که از هم جدا شدند و حزب حزب شدند
  ».  دبرده شدن

ش بـه اسـلام   ا شاعر ایمان قلبی ،هرچند عراق به قعر نابودي کشیده شده است
که دشمن به سزاي  آید وزي میدهد و یقین دارد که راز دست نمیرا ناب محمدي 

   :یابد دست میو آسایش رسد و ملت عراق به آرامش اعمالش می
 العظ آمنت یبالوعد..   بقی بقاء الشمسِ دینُ محمّدی          هـوأنَّ مِ

رُّ عدونایإن کانَ حاضرنُا  ـــفلسوف نُش          سقیه بعاقبۀِ الغَد   
)80:پیشین منبع(  

مانـد/  حمد همچون خورشید باقی میبزرگ ایمان دارم که دین م ةبه آن وعد«
  .»رسدفردا به سزاي اعمالش می ،دشمن ما امروز مسرور استاگر 

 ـ  ،اشـغالگران  ةبر ترسیم چهرسماوي علاوه همچـون   ،آنـان  ۀاز پیامـدهاي حمل
بـر قلمـش لبـاس    گونـه   او اینغافل نمانده است.  ،عدالتی و خفقان تاراج ثروت، بی

  زند.   سیاه ظلم را کنار می ةو پرد پوشاند میشعر 

  هاي یحیی سماوي بیداري اسلامی در سرودههاي فرعی  شاخصه

  تاراج نفت  
زیـرا نفـت   اسـت؛  اسـتعمارگران  دسـت   بـه تاراج نفت  ترین پیامد اشغال عراق، مهم
دوم قـرن   ۀنیمه ـ ازویـژه   هترین کالاي استراتژیک است که از بدو پیدایش و ب مهم

ل دهـد و در  تنها از تاریخ جدا نبوده، بلکه توانسـته بـه تـاریخ شـک     بیستم، هرگز نه
ها نقش حیاتی داشته باشـد.   و سرنوشت ملت ، فعالیت، جنگچگونگی تفکر، زیست

 ـ نفت یعنی مبارزه و جنگ برا آمریکـا بـه    ۀي کسب ثروت و قدرت جهـانی. در حمل
و اساسی بوده که باعث شد آمریکا به عـراق حملـه    ینفت عامل ،عراق و اشغال آن
. )1389 (شـفیعی  ر نفـت را در اختیـار دارد  زیرا عراق دومین ذخای ؛آن را اشغال کند

ملـی آن کشـور انگشـت     ۀمنظورچپـاول، بـر سـرمای    به ،بنابراین اشغالگران خارجی
کـل  « ۀسماوي در چکامیحیی  گذاردند ومردم را در گرداب فقر و فلاکت فروبردند.

شود و اسـتعمارگران را بـا    وارد میدان مبارزه می عملاٌ »هلاکو جدید رب عصر له
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نماد استعمارگر اسـت کـه   » هلاکو« ه،قصیداین در  کند. می سرزنشتیغ انتقاد خود 
ه اسم خداي جنگ و خـونریزي  و باست جان و مال و ناموس مردم یورش برده  بر

آن  ةمانـد  گذارد وتـه  نشیند، مواد اصلی را براي خود کنار میرنگین ملی می ةبر سفر
مـا یفضُـلُ مـن     /باسم ِ إله ِ الحربِ -ولهم« :دهد میمردم به را  شده ثروت تاراج
ـز ِ      ..!/.والنار ولنا ِ/مائدة اِلجنَّۀ ـط ُ العنْ ولهم ما تکنزُ الأرض مـن الـنفط/ وعفْ
بهشتی آنچـه   ، از سفرةبه اسم خداي جنگ« :)43: 2008 (سماوي» !...والزفت لنا

زمین نفت بـراي   و اندوختۀدارند و آتش جنگ را براي ما نیکوست براي خود برمی
  .»(آلودگی) براي ماست آنان است و آب بینی بز و قیر

 شـمارد.  تـک برمـی   ذخایر خدادادي سرزمینش را تک ۀشاعر هم ،در جاي دیگر
هاي سرسـبز  بها نصیب اشغالگران و آلودگی نفت و کاه این دشت دریغا! ثروت گران
مـال مـردم    شود و پلیسی کـه حـافظ جـان و    نصیب مردم می و آتش این تنور داغ

هـاي آتشـین حافظـان ملـت بـر صـورت مـردم        و سیلیاست آنان  ةاست سرسپرد
بن/   السخام/ لی من نفطـِه:« :شود ستمدیده زده می ه: التـ مـن تنـّورهِ:    من حقولـ

عات/ من بقرَتَه: الرماد/ فَ ه: الص وث/ ومن شرطتـ جبا الرَّ 2009 مـان منبـع،  ه(» !ع :
از  ،از تنـورش خاکسـتر   ،از دشـتش کـاه   ،شگفتا که براي مـا از نفـتش دوده  « :)92

  .»وشتم باقی مانده است گاوش فضله و از پلیسش سیلی و ضرب
چنین آنان را  و اینخواند  چپاولگران را فرامی ،نیشدار ۀشاعر با طنز ظریف وکنای

  کند:خوار و ذلیل می
  )26: 2003 ،مان منبعه( هذه أسمالنُاَ فاَنتَهبوا       النَصبیا لصُوص الحربِ بانَ 

) ایــن .(مــا خسـته و ضـعیف شـدیم    .اي دزدان جنـگ! خسـتگی آشـکار شـد    «
  .»هم به تاراج ببریدرا پس این  ،هاي مندرس ماست لباس

 ،در قالـب فعـل امـر    ،صـبانیت عشـاعر بـا   ، »اخرجوا مـن وطنـی  « ةدر قصید
خواهـد کـه ملـتش را از زنجیـر      دهـد و از آنـان مـی    اشغالگران را خطاب قرار مـی 

بر نفت، نـان مـردم سـتمدیده را     مزدورانی که علاوهکنند؛ فریبکارانه رها  هايشعار
.../ و« :برنــد بــه غــارت مــینیــز  / حرِّرونــا مــنکم الآنَ مــن زیــف الشــعارات 
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 / والشـفط ارحروب النفطحوانیـت  وأصـحاب  وتج  / سـارقی أرغفـۀَِ    النضـالْ
/  :)9: 2006 نبع پیشین،م(» حتلالْأدلاءّ جیوش الإ وجلاّدي العصافیر.../ الشعبِ

بانیان جنگ، دزدان نـان   تاجران نفت، خود، ةهاي فریبندن ما را از شعارهمین الآ«
  .»رها سازید ،ها و دلالان سربازان اشغالگرملت، جلادان گنجشک

ال بـراي  خی ـدر عـالم   ،با اتکا به شورهاي عـاطفی  ،کند شاعر تلاش میدرواقع 
مثبت چنین شعري شاید این باشد کـه غیرمسـتقیم    ۀنتیج .خود جهانی زیبا بیآفریند

 تغییرها را به  و آن کند میهاي آن حساس  ه شرایط اجتماعی و زشتیبروح مردم را 
  انگیزاند. وضع موجود برمی

  عدالتی بی
بنـدگان خـود نهـاده     ۀی امري است که خداوند در سرشت همطلب دادخواهی و حق

گزندگی تبعیض رنـج  و  کند که از تلخی ستم اي زندگی می سماوي در جامعه است.
اصـلی   اصـر عنسـتم از  از و بیـزاري  طلبـی   دادخواهی و حق ،برد. بر این اساس می

شاعر در رباعیات خود با دلی پر از غم و اندوه و بـا لحنـی دردمندانـه     .استشعرش 
هاي واپسین خـود را   استبداد، نفس ۀدر سای ،که عدالت کند اي را توصیف می جامعه

مقابـل  دانـد کـه در   جوانمردان جامعه می وي متهمان اصلی این نابرابري را زند. می
  :اند کردهشوم سکوت  ةاین پدید

ظَ العدلُ به أنفَاسه   )172: 2003مان منبع، ه( فَالمروءات غَدت متهمه        لفََ
  .»اند کشد و جوانمردان متهمان اصلی آنواپسینش را میهاي عدالت نفس«

شـدن بسـاط عـدالت     علـت اصـلی برچیـده   ها را  ابرقدرتشاعر  ،دیگر اي در سروده
  :داند می

... اءصرُ الأقَوِیصرُ عالع َطَلتَتع          ...    یستبَیح النُوما فیه العدالۀَُ
  )17 :منبعهمان (

ــر  « ــر، عص ــت عص ــدان اس ــت    .قدرتمن ــده و حرم ــل ش ــدالت در آن تعطی ع
  .»رفتگان پایمال شده است خواب به

بلکه گاهی قدرتمندان  ؛ندارد واحد یعدالتی موضع یابی بی ریشه خصوصوي در



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 

 هاي یحیی سماويچکامه هاي بیداري اسلامی دربارقه
44  

ــی  ــئول ب ــه را مس ــوانمردان جامع ــدالتی  و گــاهی ج ــد مــیع ــو  ،. شــاعردان در پرت
هـا   د تـا دربرابـر ایـن نـابرابري    کن مسلمانان را بیدار می ۀخواهی، وجدان خفت عدالت

 کنـد و از  حقیقی طاغوت را هویدا می ةچهر ،سماوي در تاروپود سخن خود بایستند.
ال پاسخ دهد که این عـدالت  ؤد که به قضاوت بنشیند و به این سخواه مخاطب می

  :ستمگران باغ و بستان باشد ةاست که ملت گرسنه و اسیر باشند و بهر
ناعقطَ القان م سنـالعولمی و ب          ارقِ الطاغوتریرِ المالح تحت  

ن العدالۀِ أَن تجوع و تُستبی بالحیاةِ ب          أَ م تنَنعم ل م؟ــــأُمیوت  
  ! وتــروضاً و أنَّ نَصیبنا التاب          قَضتَ  العدالۀُ أَن یکونَ نَصیبهم

)32: پیشین منبع(  
آیا این عدالت اسـت  برداشته شد/ ن از زیر حریر کافر طاغوت نقاب جهانی شد«

در رفـاه   هـا) ها یا کاخ سـفید  (کاخ هاهایی گرسنه و در اسارت باشد تا خانهکه ملت
آنان باغ و بستان و سـهم   بهرةها حکم کرده است که  این عدالت آنزندگی کنند؟/ 
  .»ما تابوت باشد

کـه اشـغالگران   است  يهاي اجتماعی، فقر ترین پیامدهاي نابرابري یکی از مهم
تـپش قلـبش را بـه     »ابـاء «ة سماوي در سـرود ! مغان آوردندبه اربراي ملت عراق 
کننـد و   ایسـتند و مبـارزه مـی    دهد که درمقابل گرگان وحشی مـی  کسانی هدیه می

بـه   ،از شدت گرسنگی ،هاي سرزمین خود کوچه پس همچنین کودکانی که در کوچه
آورند. وي این واقعیت تلخ را بـا شـیرینی بیـان خـود      میهر روي هاي ش زباله سطل

/ « کند: چنین حکایت می این ونَ الذئب فی البستَانِ قَاتلی / لذَینَ قَلبیِ ل نبَض ّدأنَا اقَُل
ن الجوعِ براَمیلَ القَمامۀِ ستَجِدونَ ملأطفَالِ یقلـبم  « :)84: 2006 مان منبـع، ه(» ل

همچنـین کودکـانی کـه از     .دنجنگها میه در بستان با گرگتپد کبراي کسانی می
  .»گردنددنبال غذا می ها بهزباله گرسنگی در سطل

داند که روزگاري بـراي فرزنـدان ایـن     سماوي سرزمینش را همچون مادري می
هـا   میلیـون  ،زیر چتر استبداد و استعمار ،ولی اکنون ،دهنده بوده ملت سرپناه و روزي

آورد که چه کسی به فریاد این ملـت   بر جاي گذاشته است. او دم برمیفقیر و آواره 
ح دادخـواهی را در کالبـد   خواهد با طنـین اشـعارخود رو   رسد؟ شاعر می ستمدیده می
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دین  ../.المرضـى  /.آه/ منْ لملایین الفقـراء.. « خفته بدمد: ۀاین جامع .../ المشَـرَّ
مهم ک/ وکلِّ منْ کانت الطیبۀ ُ أمی 24: 2009 نبع پیشین،م( »لَّ یومتطُع(  

کـه  رسد  میکسانی  ۀها نیازمند، بیمار، آواره و همچه کسی به فریاد ملیون ،آه«
  ».؟دهد ها را رزق و روزي می(سرزمین عراق) آن هر روز مادرم

  فقدان آزادي بیان
آنـان همـواره در    .رهـایی و آزادي اسـت   ،روشنفکران ۀي همها ترین دغدغه از مهم

هاي ترس و تهدید را در جامعـه ازبـین ببرنـد و     توانند پیله این فکرند که چگونه می
 ةزد آزادانه و جسورانه حرف دل بگویند. یحیی سـماوي در محـیط بسـته و خفقـان    

چراکه هرگونـه اقـدامی سـرکوب     ؛هشتندارا عراق اجازه اعتراض به وضعیت جامعه 
هاي خـود   شاعر در سروده ه است.جا سایه افکنده بود شده و ترس و بیم بر همه می

سـماوي ابتـدا مهـر خاموشـی بـر       .زده پرداختـه اسـت   به تصویر این فضاي خفقان
گشـاید   لب مـی او  .شود میناپذیر  تحملاین سکوت دیگر اما  بوده،زده خود  يها لب
ریـاد را  در این زمان است که تاوان سنگین این ف .دهد خواهی سر می فریاد آزاديو 

  باید با مرگ بپردازد:  
تی          لجأتْ إلی السکوت فَجف صوتی وم راع ش لَاح طقَْت    و حینَ نَ

  )38: منبعهمان (
به سکوت پناه بردم، پس صدایم خشک شد و هنگامی که به سـخن درآمـدم،   «

مـرگ   مرگم نمایان شد. (وقتی در اعتراض به اشغالگران سخن گفتم، محکـوم بـه  
  ».شدم)

حتی اسـت، نداشـته   بیان بـاز  عراق او را از تلاش براي آزادي ةزد خفقان ۀجامع
لـو تحسـن وسـادة    «ة یمت جانش تمام شود. شاعر در قصـید به قاین تلاش اگر 

رفته خبـر   ازدست هاي ریزان و کرامتاز اشک آرزو دارد بتواند با کلام خود» الکلام
/لَو تحسنُ وِسادة اِلکَ«: دهد ُلام/ لأَخَبرتک  / وعـن   عن دموعِ الذِّلِ فی الصـحوِ

/ اعیشُها فی کنف الأحلام توانسـتم   اگـر مـی  : «)203: 2008 مان منبع،ه( »کرامۀٍ
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بیداري و از کرامتـی  ذلت و خواري در اوج  شک تو را از اشکبی ،نیکی بیان کنم به
  .»کردمیافتنی است آگاه می یا دستکه تنها در رؤ

با یک پارادوکس زیبـا  که سماوي است قدر وخیم شده  عراق آنوضعیت داخلی 
خواهد کـه مهـر    وطنان خود می آورد و از هم میفریاد بر »ناطقین سکوت«تعبیر در 

  سکوت را بشکنند:
کوتقینَ سجاز الزبُی یا ناط          کبوتمتهَ المص ّمطتی یح؟فم   

)32: 2003 نبع پیشین،م(  
سـکوت   دربنـد هاي پس کی انسان .از کار گذشتاي سخنگویان سکوت! کار «

  ».؟گویندشکنند و سخن میخود را می

  احساس آرامش) فقدان( ناامنی
یکی دیگـر از پیامـدهاي اشـغال بیـدادگران، پهـن کـردن تـور نـاامنی در دریـاي          

نـاامنی   ۀگسسته و گاه سای. سماوي گاه چیرگی اهریمنی زنجیراستعراق ةستمدید
/     « کشـد:  ر میبه تصویرا در عراق   أَ تَسـتَحقُ هـذه الحیـاةُ أن یعیشَـها الانسـانْ
... ... مسخاً / ذلَیلاً ... مهانْ /  خَائفاً رةٍَ ضیَقِۀٍَ یأنفُها الحیـوانْ مختُْبَـاً وکـانَ    فی حفْ

/ / الموت والنیرانْ مان ه(» لیَس شُجاعاً لیقُرَّ أنَهَ جبانْ یحتطبانَ النَاس والبستانْ
رانده، خـوار، ترسـو و    آیا این زندگی ارزش آن رادارد که انسان: «)97: 2006 منبع،

 که حیوانات از زنـدگی در آن سـر  مخفی شود تنگی  در سوراخ و لانۀتحقیر شود و 
 کشاند،دم و کشور را به نابودي میمر که مرگ و آتش دشمن، زنند؟ در حالی بازمی

  .»ترسو بودن خود کندقدر شجاعت ندارد که اعتراف به  ین انسان آنا
بـر زنـدگی   در آن کشد که مردن  اي را براي مخاطب به تصویر میشاعر جامعه

خود را  ،همانند حیوان ،چراکه انسان خوار و ذلیل است و از هراس ؛کردن ترجیح دارد
در ایـن  او شـود.   این آتش ظلم وستم می ۀکند و طعم اي تنگ مخفی میه در حفره

کند؛ آن هنگـام کـه حکومـت بعـث وي را      د را ترسیم میبار خو سروده زندگی ذلت
 ،گشت. در جاي دیگـر  دنبال سرپناه می سرگردان در صحراها بهاو و  کرد میتعقیب 

ند. عصر، ا هچراکه مهد تمدن و فرهنگ را نابود کرد ؛زند شاعر بر اشغالگران نهیب می
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  ست داده است:عصر بیداد و ستم است و شاعر امید فرار از این منجلاب را از د
ضارات ذا الح روا أرضم؟          دهربعصرُ ضیزي أینَ منه الم   

)26: 2003 نبع پیشین،م(  
راه فـرار از آن   .ها را نابود کردند. این عصر، عصر ظلم و ستم است مهد تمدن«

  ».کجاست؟
 .)547: 1385 ابراهیمی و دیگـران (است  و ستممعناي جور در لغت به »ضیزي«

سمۀٌ ض کتل« »:النجم«سورة  22ۀ آیشاعر با الهام از  يیإذِاً ق بـا شمشـیر قلـم     ،»زَ
  پردازد. خود به نگارگري رنگ سیاه ظلم و ستم حاکم بر جامعه می

نام عبیر  عراقی به ۀسال پانزدهترین جنایات آمریکا تجاوز به یک دختر  از وحشیانه
سربازان آمریکایی باعث  ۀرفتار ددمنشان . اینبودوي  ةعام خانواد قاسم حمزه و قتل

سـنگی  قلـب  سـماوي بـراي درك ایـن تجـاوز     اي که گونه بهشد؛ واکنش همگان 
واقعـی سـربازان    ةچهـر تا خواهد را می» تیمور لنگ«و وجدان » هولاکو«همچون 

المحـرر  «کلمـۀ  دن کردرواقع شاعر با برجسته . شان دهدمخاطب ن به آمریکایی را 
 ةرا آزادکننـد  کـه خـود   ،هـاي اشـغالگر   مریکاییآخواهد از نگاه این  می ،»الأمریکی

یلزمنـی قلـب   « :بزنـد بـه افکـار و توهماتشـان     يپوزخند ،دانستند مردم عراق می
لنک/ لأعرف حجم لذةِ المحرِّر الأمریکی/ بعد اغتصـابهِ   هولاکو وضمیرُ تیمور

/  وإیقاد النارِ فـی  زهرةِ االلهِ عبیر قاسم حمـزة/ قـبلَ رش ِّصدرهـا  بالرصاصِ
ها/ فی عروقه جسد دمتجالم الجلید ذیببایـد قلـب   : «)80: 2009  (سـماوي » لی

بخش آمریکـایی را    هولاکو و وجدان تیمور لنگ را داشته باشم  تا مقدار لذت آزادي
لـبش  قبل از آنکه گلوله را در ق ،را بدانم ،عبیر قاسم حمزه، بعد از تجاوز به گل خدا

(سـرباز   هایششلیک کند و آتش را در جسمش روشن کند تا پوست منجمد در رگ
  .  »آمریکایی) ذوب شود

  تفرقه و دوگانگی 
است که منجـر   اتیاختلافهاي اخیر،  در سالعراق  ۀجامعگریبانگیر  یکی از امراض
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گسیختگی بافـت اجتمـاعی عـراق شـده و روح امنیـت و آسـایش را از آن        به ازهم
ده تا با زنگ شـعرش  کرشاعر روشنفکر همواره خود را ملزم  ،ست. از این روگرفته ا

 هـذیــان قــد لا یخـلــو مـن    «ة قصید وي در این خطر بزرگ را هشدار دهد.
 ةسـرعت بـه پیکـر    داند که بـه  این اختلافات را همچون آنفولانزایی می »حـکـمۀ

اي کـه از درون   جامعـه شک  یب امت سرایت کرده و آن را از فعالیت باز داشته است.
پوسیده شده باشد درمقابل بیمـاري خطرنـاکی همچـون وبـاي اشـغال و اسـتعمار       

چیـزي جـز    پیشگیري از ایـن بیمـاري واگیـردار    راه ،تر است. بر این اساس شکننده
/« اتحاد و همبستگی نیست: /   الأنفلونزا الطائفیۀُ أشد خطرا ً نْ أنفلـونزا الطیـورِ م 

گرایی  آنفولانزاي فرقه: «)35: ننبع پیشیم(» کولیرا  الاحتلالِفی وطن ٍ مصاب ٍ ب
  .»تر از آنفولانزاي مرغی استاي که مبتلا به وباي اشغال است خطرناكدر جامعه

نابسامان عراق بالا گرفتـه کـه سـماوي آن را     ۀقدر در جامع اختلافات قومی آن
  داند که استخوان ملتش را پوسانده است: همچون وبایی می

   و استَحفلَ الطاعونُ بالأربابِ          نَخَر الوباء الطائفی عظامنا
)81: 2008 مان منبع،ه(  

گران را دور هم جمع  گرایی استخوانمان را پوساند و طاعون، سلطه وباي حزب«
  .»کرده است

دل و  هم اما، اند زبان چراکه آنان هم ؛خاطر است وطنان آزرده شاعر بیدارگر از هم
  خویان، از سرزمین خود دفاع کنند: درمقابل درنده تامتحد نیستند 

ل! العروبۀُ أُمَۀٌ لغُۀًـأج         مها أُم اتوفی نی ...   وفماً
... وفرَّقَ بیننا القَدم       قَد وحدت ما بیننا شَفۀَُ   )70: 2003مان منبع،ه( طقاً

زبـان در  هایشان متفاوت اسـت/  اما نیت، زبانشان یکی است فقطبلی! اعراب «
 امـا  ،)(موجب وحدت و اشتراك ما شده است میان ما وحدت و یگانگی انداخته است

  ».(اقدامات و اعمال) در بین ما متفاوت است قدم
ملـت  کـه   تا زمانی ،داند زبانی را در آشوب زمانه مفید نمی وي در جاي دیگر هم
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  فاق ندارند:و
 القلُوب َجديتفَرَّقتی انُ       فلَیَسسالل دلوي إِذاَ اتَّحالب ع31: پیشین منبع( م(  

یکـی بـودن   ، اند و با وجـود آشـوبی کـه بـه راه افتـاده     ها از هم دور شدهقلب«
  .»فایده استزبانشان بی

وطنـانش   با طنین اشـعار زیبـا، روح مقاومـت را در قلـب هـم      ،سماوي اینچنین
 در سر نپرورانند. یاي نفوذ به کشور عراق راؤبیگانگان رافشانی میکند تا پرتو

  ستیزي دین
ازطریـق  دیـن اسـلام را   خواسـتند   مـی  ،بر چپاول ثروت عـراق  علاوه ،استعمارگران

سنخ وحـی   کنند که هم شنشاندگان خود از دل مردم بریایند و دینی جایگزین دست
پـذیرش ننـگ    علـت  بـه  ،مردم عـراق را » تعاویذ« ةوي در قصیدسما الهی نیست.

پا خیزند قبل از اینکه  خواهد که به و از آنان می کند میاشغال سرزمینشان، نکوهش 
مسـتقیم دیـن منحـرف کننـد و      ةو مردم را از جـاد دین ناب محمدي را آمریکایی 

یـا أُمـۀَ االله   « :یهودیـان قـرار دهنـد    ۀرهایشان را همچون فلسطین تحت سلطشه
/ كانهضیَ/ کفََا ارـلِ أَن        هذا العقب جی/ وطبِـقَ لیَـلُ القَهـرِ بِالـدن قبَـلِ أَن ی م

رَ ؤَم یالقرآن« ك /« ـارالأَمص دواي « :)154 -153: 2006 مـان منبـع،  ه(» أو/ تُه
یـا  قبل از آنکه شب چیرگی به تاریکی هجوم برد و قرآن آمریکایی شـود  ملت خدا! 

  .»برایتان بس استیزید. همین ننگ شهرها یهودي شوند، برخ
تلـخ   ۀنماید و تجرب سازي شهرها، مردم عراق را هوشیار می شاعر با ذکر یهودي

کند کـه مبـادا    براي ملتش یادآوري می طین و یهودي شدن تدریجی شهرها رافلس
  .)1389 ،دیگران(نظري و  این تجربه در عراق نیز تکرار شود

تهدیدکننـدة  تـرین خطـر    سماوي بـزرگ  ،»نقوش علی جذع نخلۀ« ةدر قصید
 ۀو با اشـعار افشـاگران   کند میها را سرزنش  وي آن داند. جامعه را علماي درباري می

، خـود  ۀشـرمان  با فتواهاي بیها،  آن .دارد ها برمی خود، پرده از سرسپردگی ننگین آن
شمارند و قـرآن را   بارگی را بر بیگانگان مجاز می و شکم شانگرسنگی را بر سرزمین



مار
ی ش

عرب
ب 

د اد
ۀ نق

شنام
ژوه

پ
 )6/65( 7 ة

 

 هاي یحیی سماويچکامه هاي بیداري اسلامی دربارقه
50  

د الإنِسـانْ    « :کنند باطنی اشغالگران تفسیر می به میل ـدهـا یـۀٌ  /أخَطَـرُ مامم ع /
/ ۀِ الجوعلرعَی تُجیزُ ل / / أَو   تَکتبُ فتَواها علی طَاولِۀَِ السلطَانْ و للخَلیفۀِ التُخمـۀْ

ــزاجِ صــاحبِ الإِیــوانْ لــی مع / ــر القُــرآَنْ 124 -123: 2006 ســماوي(» تفَُس(: 
کند عالمی است که فتوایش را بر میـز  ترین چیزي که انسان را تهدید می خطرناك

بـارگی را   موجب آن گرسنگی را براي مردم عـادي و شـکم   نویسد که  بهپادشاه می
  .»کندشمارد یا قرآن را به سرشت صاحب کاخ تفسیر میبراي سلطان مجاز می

کشانند، بلکه مکارم  نابودي میوطنان خود را به قعر  تنها هم سرسپردگان نه
  کنند: براساس خواست بیگانگان، صهیونیستی می ،اخلاقی را

مسلم حافصعاراً أَن ی مِ؟          ألَیسسلنَاقِ الملی خع کفَّاً تَشُد  
ها بِجهنَّمِ          أَم قَد تَصهینتَ المکارم عنده ت    ؟فاعتاض عن جناَّ

)160: 2003 مان منبع،ه(  
ی دهد که گلوي مسلمانی آیا این ننگ نیست که مسلمان دست در دست کس«

بهشـت نـزدش بـه جهـنم     هاي نیکو را یهودي کنـد و  خصلت یا اینکهرا بفشارد؟/ 
  ».تبدیل شود؟

کـه مبـادا تسـلیم     کنـد  مـی طلبـان بـاز    چشـم مـردم را بـه ایـن منفعـت     شاعر 
  شوند. شان هاي گفته

  طلبان فرصت
شـریک ســتم و   ،امیـد کســب مـال و منصــب   بــه ،افـرادي  ده،شــ در عـراق اشـغال  

. وي با اند . این افراد از تیررس سماوي محفوظ نماندهاند شدههاي اشغالگران  جنایت
دهـد؛ چراکـه    آمیز آنان را هدف تیر ملامت و انتقاد قرار مـی تندترین لحن سرزنش

پیـروزي بـزرگ   هـا و نـابودي مـردم را    که ویرانی گلدسـته  اند عنصرانی آنان سست
 ۀفشـارند تـا در ایـن جامع ـ    آنان دست بیگانگان را با خواهش و تمنـا مـی   دانند. می

  بنشینند: تختزده به  آشوب
سا  أَشمالضُحی عن قاتلٍ و مرابی           تـعشنا بدیجور فلم کَشف  
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  حرابِـــتَشکُو الإلِهَ حجارةُ الم          و مسبحینَ تکاد حین دخولهم
.. وأنّ النصرَ حزُّ رق          آذنــــنثین یرون دك مومخُ   ابِـــمجداً

   رابِــــــلنعیمِ کرسیٍ بدارِ خ            اللاعقین ید الدخیلِ تضرعّاًو
)82: 2008 نبع پیشین،م(  

، قاتل و رباخوار نمایـان  هنگامی که روشنایی بیاید .کنیمدر تاریکی زندگی می«
کنندگانی که هنگام ورود به مسجد سنگ محراب ازآنـان   چه بسیار تسبیحشوند/ می

هـا را بزرگـی و   چه بسیار بدطینتانی کـه خرابـی گلدسـته   کند/ نزد خدا شکایت می
چه بسیار کسـانی کـه دسـت بیگانـه را بـا تمنـا       ند/ دانها میپیروزي را زدن گردن

  .»گیرند براي اینکه در اوضاع نابسمان جامعه به تخت بنشینند می
رقصند  ال و مزدورانی که چاکرمنشانه و چاپلوسانه به ساز دشمنان میعم وي از

آورند سخت متنفر است. این افراد سرسـپردگانی   و درمقابل آنان سر تعظیم فرود می
انـد. آنـان غیـرت و تعصـب ملـی خـود را بـه         هستند که مانع خیـزش مـردم شـده   

چنان از آنان بیـزار   شاعر آن .اند هریدخفرومایگی  ،در عوض ،اند واشغالگران فروخته
  اند: داند که براي ساز بیگانگان خلق شده هایی می را همچون میمونها  آناست که 

هِ   فتوي تنُیب عن الجِهاد قعُودا           مـــالمفتَرونَ علی الإله بِسنِّ
روءةً و عصونَ م ذالۀً و ــــلکَا          روبۀًــــالنَاقلونَ ن حوداامج  

هم    طبلِ الأجَنبی قُروداــخُلقوا ل           رقَصوا علی قَرعِ الطبُولِ کأَنََّ
)14: 2006همان منبع، (  

بندند که نشسـتن و دسـت   زنندگانی که با اسلوب خود به خدا دروغ می تهمت«
  کند/جایگزین جهاد و قیام جایز میکشیدن از مبارزه را 

اینان همان  /اصالت و فرومایگان و انکارکنندگانزبانان بی  ناجوانمردان و عرب
گویی همچـون میمـون تنهـا     ،رقصندکه به  آهنگ طبل تجاوزگران می اند کسانی

  .»اندبراي به صدا درآوردن طبل بیگانگان آفریده شده
هر عمـل خوشـایند ذوق    که پشت سپر اسلام، ،گران سماوي از دست این حیله

و دسـت   انـد  آنان ثنـاگوي اشـغالگران   برد. خدا پناه میدهند، به  انجام می راخویش 
کنند. ایـن افـراد بـراي کسـب مقـام و منزلـت،        سوي مستمندان دراز نمی کمک به
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  گناه را فریب دهند: حاضرند مردم بی
ومن رصیف ٍ ینبذ  // تُمجد الغزاةأعوذ ُ باالله ِ من الصلاة خلف لحیۀٍٍ«

سجون للعراة/ ثوب الشعارات التی/ تبُایع الحفاة/ أعوذ باالله/ من الساسۀ ین
/ الشاکرینَ نعمۀ َ الدولار ارمنبع پیشین: (» الطغاة/ أعوذ باالله/ ِ من الأئمۀ ِ التُج

برم از این کسانی که پشت امامی (ریش کنایه از امام به خدا پناه می: «)151
هنگان را از کنند و پابر خوانند، تجاوزگران را ستایش می جاعت است) نماز می

بافند از  کنند و سیاستمدارانی که لباسی براي برهنگان میروها دور می پیاده
   ».برم فروشند. از این تاجران به خدا پناه میشعارهایی که بیگانگان می

  طلبی  مبارزه
طلبی و ستیز با اسـتبداد و اسـتعمار را    هاي خود روح مبارزهیحیی سماوي در سروده

 ۀو ریش ـ کنندهاي دیکتاتوري را ویران  خواهد کاخ وطنانش می و از هم کند میزنده 
ظلـم و   ۀه استعمارگران پابرجا باشند، ریشتا زمانی ک .را ازبین ببرند 1»ابورغال«هر 

ـل جـذور     « شـود:  ستم هم نابود نمی تأَْصو اس / ـلَ حالو جرفَۀَِ الجِهـاد بم سْفَاکن
/ أبی لَـالْ    /الرفیع من الأَذي لا یسلم الشَرف رغالْ حتـزالَ  الاهمـان » حتـی ی) 
را از بـین  » ابی رغال« ۀروبی کن و ریش با پا روي جهاد و مبارزه لاي« :)129 منبع

  .»شرف و بزرگی از اذیت ایمن نخواهد بود ،ببر. و تا زمانی که اشغالگران باشند
بن ابـراهیم  الاعـور بـن   گیري از بیت متنبی که در هجـو اسـحاق  با بهره ،شاعر
  کند: راه نجات جامعه را براي مردم حکایت می ،استسروده  کیغلغ

الرفَیع َالشَرف سلَمنَ الأَذى لا ی م           مالد ِبه وانلى جراقَ عتىّ یح 

)252/ 2: 1986 (متنبی   
مگر آنکـه اطـرافش (در راه بـه دسـت      ،شرف والا از آزار در امان نخواهد بود«

 .»آوردنش) خون ریخته شود

                                                
  .)1991 (حمیان وي راهنماي ابرهه در رسیدن به مکه بوده است .ابورغال نماد خیانت و نیرنگ است. 1
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 ۀبـه مزرع ـ  که همچون ملـخ را، خواند تا اشغالگران  وي مردم را به اتحاد فرامی
د را با و غذاي آیندگان خو ندبلعند، بیرون ران و هر چیزي را می اند عراق یورش برده

فیـا   /البشـري الآنَ فـی بغـداد   کلُّ الجراد « :مین کننـد أاز بین بردن اشغالگران ت
حدوا کیَ لَا یجوع فی الغد الأبنَـاء   /و نظََّفوا الحقلَ من الجراد /جیِاع الرافدینِ اتَّ

اکنون تعداد زیادي از اشغالگران همچون لشـکر   :)107: 2006 سماوي( »والأحَفَاد
متحد شوید و دشت و دمـن   ،النهرین ها در بغداد هستند. پس اي گرسنگان بینملخ

 .»ها پاك کنید تا فردا فرزندان و نوادگان گرسنه نشوندرا از ملخ

  نتیجه
هاي اخیـر، مـوجی از بیـداري اسـلامی در دل     درپی اوضاع نابسامان عراق در سال

خـود تـلاش    ۀو بازسازي جامعبیداري راه شاعران نفوذ کرد و آنان با سلاح قلم در 
عـراق و از   دار ادب مقاومـت  طلایـه  ،حیـی سـماوي  ی ،یـان در این م .کردندزیادي 

کـلام درمقابـل بیـداد سـتمگران زمانـه و       ةرهروان راه جـواهري، بـا سـلاح برنـد    
جامعه ایفا  ۀاقشار خفت کردناي در بیدار اشغالگران به مبارزه برخاسته و نقش عمده

گران ن داخلـی و اسـتعمار  ایعنـی مسـتبد   ،اصـلی  ۀسماوي با دو شاخص ده است.کر
نـاامنی،   ،عـدالتی، فقـدان آزادي   یعنی تاراج نفت، بی ،فرعیچند شاخصۀ و  ،اشغالگر

به ترسـیم   ،طلبی و بازگشت به هویت دینی مبارزه ی،طلب فرصت ،ستیزي تفرقه، دین
هاي با به کارگیري نماد و شخصیتپرداخته است. وي بیداري اسلامی در اشعارش 

واقعی اشغالگران و اهـداف پلیدشـان را    ةچهراست  توانسته ،تاریخی منفوری و قرآن
شاعر براي  ۀاولی ۀتاریخی هست -درواقع نمادهاي قرآنی .براي مخاطب ترسیم کند

بینامتنیـت  و پیوند این سیما با صنعت است ن و استعمارگران اترسیم سیماي مستبد
بیـان   را ایـن کشـور  و درد و رنـج مـردم   عراق اشغال  ،زیباترین شکلبه  )،التناص(

   .کرده است
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